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داود نبي و مسيح
The Prophet David and the Messiah
مزامير ۱، ۲
سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می‏خواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعيين کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید برنامه خود را آغاز می‏کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامه طریق عدالت را به شما تقدیم می‏کنیم. 

در چهار درس گذشته داستان داود نبي را بررسي مي‏كرديم. ديديم كه داود يك شبان، نوازندة چنگ، مزمور نويس سرايندة سرود، دانشجوي كلام خدا، قهرمان جنگها، پادشاه اسرائيل و نبي خدا بود. در درس گذاشته ديديم كه داود نيز يك گناهكار بود؛ چرا كه كاري انجام داد كه در نظ خدا بسيار ناپسند بود. اما، ديديم كه خدا گناهان داود را بخشيد، زيرا داود با قلبي توبه‏كار از گناه خود بازگشت و به آنچه خدا در مورد نجات‏دهنده‏ گفته بود ايمان آورد، همان نجات‏دهنده‏اي كه بايد به اين دنيا مي‏آمد تا مجازات گناهان مردم دنيا را متحمل شود.
امروز، قصد داريم بر روي كتابي بسيار زيبا كه در وسط كتاب‏مقدس قرار دارد تفكر كنيم. آيا نام اين كتاب را مي‏دانيد؟ اين كتاب مزامير است. خدا در يك دورة زماني چند صد ساله انبياي گوناگوني همچون موسي، سليمان، آصاف و بني قورح را به كار گرفت تا مزامير را بنويسند. اما سهم داود در نگارش مزامير بيشتر از ديگرن است. امروز قصد داريم در دو مزمور اول تفكر و تعمق كنيم.
اولين سرود در مورد دو گروه از مردم سخن مي‏گويد: كساني كه در طريق عدالت راه مي‏روند، و كساني كه در طريق شرارت سير مي‏كنند. در مزمور اول نوشته شده است: 
خوشابحال كسي كه به مشورت شريران نرود و به راه گناهكاران نايستد، و در مجلس استهزا كنندگان ننشيند؛ بلكه رغبت او در شريعت خداوند است و روز و شب در شريعت او تفكر مي‏كند. پس مثل درختي نشانده نزد نهرهاي آب خواهد بود، كه ميوة خود را موسمش مي‏دهد، و برگش پژمرده نمي‏گردد و هر آنچه مي‏كند نيك انجام خواهد بود. شريران چنين نيستند، بلكه مثل پر كاهند كه باد آن را پراكنده مي‏كند. لهذا شريران‌ در داوري‌ نخواهند ايستاد و نه‌ گناهكاران‌ در جماعت‌ عادلان‌. زيرا خداوند طريق عادلان را مي‏داند، ولي طريق گناهكاران هلاك خواهد شد. (مزامیر 1:1-6)
در اينجا طريق كساني را كه مبارك هستند و كساني كه روزي هلاك خواهند شد مي‏بينيم. هر كسي مي‏خواهد كه بركت بگيرد. هيچكس نمي‏خواهد هلاك شود. خدا مي‏خواهد همه بركت يابند. اما شما بايد از طريق راهي كه خدا مقرر كرده است نزد او رويد. اين راه بركت چيست؟ اولين سرود مزامير آن را به دو شكل بيان مي‏كندو. اول: راه كساني را كه كلام خدا را استهزا مي‏كنند در پيش نگيريد. دوم: بر كلام خدا تفكر كنيد با اين هدف كه آن را درك كنيد، به آن ايمان بياوريد و راه نجاتي را كه خدا مقرر كرده است بپذيريد. 
اگر به طريق عدالت خدا ايمان آوريد و از آن پيروي كنيد، كتاب‏مقدس مي‏گويد شما «مثل درختي نشانده نزد نهرهاي آب خواهيد بود كه ميوة خود را در موسمش مي‏دهد»؛ زندگي شما در خدا برقرار مي‏شود و در موسم خود ميوه خواهد داد، ميوه‏هايي همچون محبت، شادي و سلامتي. اما اگر طريق عدالت خدا را در پيش نگيريد مثل كاه خواهيد بود كه باد آن را پراكنده خواهد كرد. 
اكنون بياييد به سرود دوم در مزامير بپردازيم. در اين باب خدا به داود الهام بخشيد تا در مورد نجات‏دهنده‏اي بنويسد كه بايد به اين دنيا مي‏آمد. پس بياييد به دقت به پيامي كه خدا توسط قلم نبي خدا داود به ما داده است گوش دهيم. كتاب‏مقدس مي‏گويد:

چرا امتها شورش نموده‏اند و طوائف دنيا در باطل تفكر مي‏كنند؟ پادشاهان زمين بر مي‏خيزند و سروران با هم مشورت نموده‏اند، به ضد خداوند و به ضد مسيح او؛ كه بندهاي ايشان را بگسليم و زنجيرهاي ايشان را از خود بيندازيم. او كه بر آسمانها نشسته است مي‏خندد. خداوند بر ايشان استهزا مي‏كند. آنگاه در خشم خود بديشان تكلم خواهد كرد و به غضب خويش ايشان را آشفته خواهد ساخت. «و من پادشاه خود را نصب كرده‏ام، بر كوه مقدس خود صهيون.» فرمان را اعلام مي‏كنم: خداوند به من گفته است: «تو پسر من هستي امروز تو را توليد كردم. از من درخواست كن و امتها را به ميراث تو خواهم داد و اقصاي زمين را ملك تو خواهم گردانيد. ايشان را به عصاي آهنين خواهي شكست؛ مثل كوزة كوزه‏گر آنها را خرد خواهي نمود.» و الان اي پادشاهان تعقل نماييد! اي داوران جهان متنبه گرديد! خداوند را با ترس عبادت كنيد و با لرز شادي نماييد! پسر را ببوسيد مبادا غضبناك شود و از طريق هلاك شويد، زيرا غضب او به اندكي افروخته مي‏شود. خوشابحال همة آناني كه بر او توكل دارند. (مزامیر 1:2-12)
آيا مي‏دانيد خدا در باب دوم كتاب مزامير چه اعلاني كرده است؟ اين اعلان بسيار مهم است. خدا در اين سرود، سه اسم از اسامي نجات‏دهنده را نام مي‏برد، نجات‏دهنده‏اي كه بايد به اين دنيا مي‏آمد تا بني‏آدم را نجات دهد. آيا اين اسامي را شنيديد؟ اين اسامي عبارتند از: مسيح، پادشاه، و پسر. بياييد به اين سه اسمي كه خدا براي اشاره به نجات‏دهندة دنيا به كار مي‏برد كمي فكر كنيم.  
1. مي‏بينيم كه خدا نجات‏دهنده را «مسيح» مي‏نامد. مسيح يك واژة عبري و به معناي برگزيدة خدا (يا مسيح شدة خدا) است. خدا با اين نام مي‏خواهد به فرزندان آدم اعلان نمايد كه هر كسي بايد به نجات‏دهنده ايمان بياورد و او را بپذيرد، زيرا او تنها كسي است كه خدا برگزيد تا نجات‏دهنده و داور دنيا باشد. اما، خدا در سه آيه اول اين سرود، پيشگويي مي‏كند كه بني‏آدم مسيحي را كه قرار بود به دنيا بفرستد رد مي‏كنند ‏. بياييد اين آيات را دوباره بخوانيم. 
«چرا امتها شورش نموده‏اند و طوائف دنيا در باطل تفكر مي‏كنند؟ پادشاهان زمين بر مي‏خيزند و سروران با هم مشورت نموده‏اند، به ضد خداوند و به ضد مسيح او؛ كه بندهاي ايشان را بگسليم و زنجيرهاي ايشان را از خود بيندازيم.» (مزامیر 1:2-3) 
چرا مردم دنيا نمي‏خواهند مسيحي را كه خدا فرستاد بپذيرند؟ آنها مسيح را رد مي‏كنند زيرا او قدوس است، به گناه آلوده نشده است، كتاب‏مقدس به ما مي‏گويد «زيرا هر كه عمل بد مي‏كند، روشني را دشمن دارد و پيش روي روشني نمي‏آيد، مبادا اعمال او توبيخ شود.» (يوحنا 20:3) پس خدا در اين آيات پيشگويي مي‏كند كه چگونه يهوديان و امت‏هاي دنيا با يكديگر دسيسه خواهند كرد تا انسان قدوسي كه خدا برگزيده بود نجات‏دهنده و داور دنيا باشد از ميان بردارند. اما خدا مي‏دانست كه اين انسانهاي شرير قصدِ انجام چه كاري دارند. خدا نقشه‏هاي خبيث انسان‏ها را به كار گرفت تا نقشة پاك و عالي خود را براي نجات گناكاران به انجام برساند. به همين دليل است كه مي‏خوانيم: «او كه بر آسمانها نشسته است مي‏خندد. خداوند بر ايشان استهزا مي‏كند.» (مزمور 4:2) از اين رو اولين نامي كه خدا در اين باب به نجات‏دهنده نسبت مي‏دهد مسيح است. شايد جالب باشد كه بدانيد نام عبري مسيح همان واژة يوناني Christ است. كه آن هم به معناي «برگزيدة خدا» است.
2. نام دوم پادشاه‏ ‏است. مسيح پادشاه نيز است. خدا توسط اين نام مي‏خواهد همه بدانند كه مسيح در پايان داود و حاكم دنيا خواهد بود، علي‏رغم اينكه اكثر مردم دنيا او را رد مي‏كنند. در روز بزرگ داوري، هر كسي در مقابل او زانو خواهد شد، زيرا او تنها كسي است كه خدا انتخاب كرد تا شاه شاهان، رب‏الارباب باشد. در نتيجه مسيح هم نجات‏دهنده و هم داور شما خواهد بود، زيرا چه بخواهيد چه نخواهيد، او پادشاهي است كه خدا برگزيد تا تا ابدالاباد سلطنت كند! 
3. سوم، همانگونه كه خوانديم خدا در اين باب نام ديگري نيز به مسيح نسبت مي‏دهد. اين نامي است كه ما بايد به دقت آن را بررسي كنيم. اين نام «پسر» است. پيش از اينكه شرح دهيم اين واژه به چه معنايي است، شايد به خاطر داشته باشيم هرآنچه داود در مزامير نوشت، با حكمتي كه خدا به او عطا كرده بود نوشت. همچنين بايد به خاطر بسپاريم كه در نوشته‏هاي انبيا فهم برخي مطالب دشوار است، اما اين موضوع نمي‏تواند حقيقت آنها را زير سؤال ببرد! خدا در كلام خود به ما هشدار داده است: «در آنها (كتاب‏مقدس) بعضي چيزهاست كه فهميدن آنها مشكل است و مردمان بي‏علم و ناپايدار آنها را مثل ساير كتب تحريف مي‏كنند تا به هلاكت خود برسند!» (2پطرس 16:3) ناداني يك فاجعه است، مخصوصاً اگر در مورد مسيحي باشد كه خدا برگزيد تا فرزندان آدم را از هلاكت ابدي برهاند! ضرب‏المثلي مي‏گويد: «پيش از آنكه پي ببري، جهل تو را خواهد كشت!» بياييد در حاليكه اين مفهوم را به ذهن خود مي‏سپاريم دربارة نامي كه خدا به مسيح نسبت داده است فكر كنيم.  
حال بياييد به مزمور دوم بازگريم. در آيه هفت مي‏خوانيم كه مسيح مي‏گويد: « خداوند به من گفته است: «تو پسر من هستي امروز تو را توليد كردم.» (مزامیر 7:2) آيا شنيديد كه خداوند به مسيح چه گفت؟ او گفت، «تو پسر من هستي....امروز تو را توليد كردم.» آيا مي‏دانيد چرا خدا مسيح را پسر خود ناميد؟ آيا مي‏دانيد اين نام به چه معنا است؟ اميدواريم كه شما برداشت اشتباهي از اين نام نداشته باشيد. مقصود اين نيست كه خدا همسري براي خود اختيار كرده و از او صاحب فرزندي شده است!  حاشا! چنين فكري كفر است! خدا روح است و مانند انسان بچه‏دار نمي‏شود.
پس، چرا خدا به مسيح گفت، «تو پسر من هستي!»؟ خدا را شكر مي‏كنيم، زيرا خدا خود علت را گفته است. آنقدر وقت نداريم كه بتوانيم ساعتها دربارة اين موضوع صحبت كنيم، اما دوست داريم از نوشته‏هاي انبيا سه دليل بياوريم كه چرا خدا مسيح را پسر خود ناميده است. 

اول آنكه بايد بدانيد خدا به اين دليل مسيح را پسر خود ناميد كه مسيح از بالا آمد، يعني از آسمان. هر كسي كه به نوشته‏هاي انبيا ايمان دارد، مي‏داند كه مسيح از انسان متولد نشد، بلكه از حضور خدا آمد. همانگونه كه مي‏دانيد، مسيح پدر زميني نداشت. اما در مورد وجود جسمي مسيح بايد بگوييم كه او از نسل داود بود، زيرا مسيح از مريم باكره متولد شد و مريم از نسل داود پادشاه بود. اما در مورد پدر مسيح بايد گفت كه او به طرز منحصر به فردي از روح خدا مولود شد. به همين دليل است كه خدا مي‏تواند دربارة او بگويد، «تو پسر من هستي امروز تو را توليد كردم!» 
دومين دليل اين است كه خدا مسيح را پسر خود ناميد زيرا كتاب‏مقدس مي‏گويد خدا و مسيح يك ويژگي مقدس دارند. همچون پدر و پسر. نجات‏دهندة موعود بايد پاك و قدوس باشد، همانگونه كه خدا پاك و قدوس است. ما نمي‏توانيم در مورد اين موضوع توضيح بسيار دهيم اما اگر به وقايع انجيل نگاهي بيندازيم خواهيم ديد كه مسيح پسر آدم نبود كه به گناه آلوده شود! همانگونه كه ديديم، حتي بزرگترين پيامبران هم گناه كردند. اما مسيح، هرگز گناه نكرد. او هميشه ارادة خدا را انجام داد. لازم بود كه مسيح بدون گناه باشد زيرا او به دنيا آمد تا گناهكاران را از گناه نجات بخشد! مگر مي‏شود كساني كه خود بدهكارند، بدهكاري ديگران را بدهند؟ نه هرگز! كتاب‏مقدس او را «قدوس، بي‏آزار و بي‏عيب و از گناهكاران جدا شده و از آسمانها بلند‏تر» مي‏نامد. (عبرانيان 26:7) بله، نجات‏دهنده قدوس بود، همانگونه كه خدا او را قدوس فرستده بود! به همين خاطر است كه خدا ابا نداشت از اينكه او را پسر خود بنامد. 
سوم، بايد بدانيم خدا از اينجهت مسيح را پسر خود ناميد تا او را از تمام انبيا متمايز سازد. ديديم كه ابراهيم «دوست خدا» ناميده شد. موسي «مرد خدا» نام داشت. خدا در مورد داود گفت، «مردي موافق دل خود يافتم!» اما خدا درباره كدام نبي گفت «تو پسر من هستي امروز تو را توليد نمودم!»؟ اين نام تنها به مسيح نسبت داده شد زيرا مسيح تنها كسي بود كه از آسمان آمد، از باكره متولد شد، و به گناه آلوده نبود و نشد.
شنوندگان عزيز، آيا مسيح، پادشاهي را كه خدا او را پسر خود ناميد مي‏شناسيد؟ خدا مي‏خواهد همه او را بشناسند، به او گوش دهيد، به او ايمان داشته باشيد و او را بپذيريد. به همين خاطر است كه داود اين باب را با اين سخنان به پايان مي‏رساند: 
«و الان اي پادشاهان تعقل نماييد! اي داوران جهان متنبه گرديد! خداوند را با ترس عبادت كنيد و با لرز شادي نماييد! پسر را ببوسيد مبادا غضبناك شود و از طريق هلاك شويد، زيرا غضب او به اندكي افروخته مي‏شود. خوشابحال همة آناني كه بر او توكل دارند.» (مزمور 10:2-12) 

در اينجا برنامه ما به پايان مي‏رسد. به ياري خدا در برنامه بعدي به بررسي سرود ديگري كه داود نبي در كتاب مزامير سروده است خواهيم پرداخت..... 
خدا به شما بركت دهد. بر آنچه داود در كتاب مزامير نوشته‏ است تفكر و تعمق كنيد: 
«و الان اي پادشاهان تعقل نماييد! اي داوران جهان متنبه گرديد! خداوند را با ترس عبادت كنيد و با لرز شادي نماييد! پسر را ببوسيد مبادا غضبناك شود و از طريق هلاك شويد، زيرا غضب او به اندكي افروخته مي‏شود. خوشابحال همة آناني كه بر او توكل دارند.» (مزمور 10:2-12) 
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